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زادهرخلفیمیعلوصیت نامه شهید 
میاالله الرحمن الرحبسم

یدرونم را ابراز دارم . وليتا خواسته هاسمیبنوينامه اتیکه وصخواستم
شانی(ع) به فرزند گرامیکه حضرت علينامه اتیبه وصادمیکردم و يفکر

آن عهیتر که ما خود را ش(ع) کرده اند ، افتاده با خودم گفتم : چه بهیحضرت امام حسن مجتب
نی. بنا را برامیو به آن عمل کنمیخود قرار دهزهیونامه شان  را آتیوصمیدانیحضرت م

.نامه هاستتیوصنیبهترنیکنم، که ايادآورینامه آن حضرت را تیگذاردم که وص
مردم و است که به تمام یسفارشقتیدر حقشانینامه آن حضرت به فرزند گرامتیاما وصو

کنم. یميادآورینامه را تیوصنیاز ایو من قسمتندیمایرا بپقتیخواهند را حقیکه مییآنها
، یو مرگ است به زمان اعتراف کننده، پشت کرده به عمر و زندگیستیبه نکیکه نزدياز پدر"

ه از آنها فردا به مردگان، کوچ کننديساکن در خانه هاا،یبه دننی) روزگار، بدبيبه (گرفتارمیلتس
و در گرو روزگار و هایماریرونده به راه نابودشدگان، هدف بابد،ییفرزند آرزو کننده آنچه در نم

و يدار نابودمو وابیخدعه و فريو سودا کننده سراایها و اندوه ها و بنده دنبتیآماجگاه مص
آفت ها و درد ها و به خاك افتاده اندوه ها و نشانه نیگرفتار مرگ و هم سوگند رنج  ها و هم نش

یاز من و سرکشایدر آنچه دانستم از پشت کردن دننیمردگان. پس از انیخواهش ها و جانش
من است یآنچه پباو کوشش ریغادیاست که مرا از يزیروزگار بر من و رو آوردن آخرت به من چ

کنم به یمتیترا وصد،ینحصر گردمردم به من ميچون اندوه من نه اندوه هایدارد. ولیباز م
و ترس از خدا و به ملازمت امر و فرمان او. دلت را به موعظه و اندرز زنده دار. و به زهد يزگاریپره

و لیاز مرگ ذليادآورینما و به شنده و به حکمت روییو باور توانانیقیو به ران،یبمییو پارسا
شبها و يوادار و... و به هجوم آوردن روزگار و زشت گردشدن ستیرا به فنا و نیخوار گردان و باق

انینیشیاز تو پشیآور آنچه به پادشیروزها بترسان و به اخبار گذشتگان آشنا گردان و به 
چه کردند و از چه نیگردش کن. پس ببشانیاياست و در سراها و بازمانده ها و نشانه هادهیرس
را از دوستان جدا شده و در شانیاافتییه، جا گرفتند. خواهو کجا فرود آمدافتندیانتقال ییجا

بود پس منزل و یاز آنان خواهیکییفرود آمده و چنان است که تو در اندك زمانییتنهايسرا
سخن یدانیکه نميزیمفروش و در چشیخويایآرامگاه خود را درست کن و آخرتت را به دن

آن یکن که از گمراهيخودداریگفتگو مکن و از راهستیمگو و در آنچه که به تو مربوط ن
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ترسناك و به يبهتر است از انجام دادن کارهایگمراهیدر هنگام سرگردانيخوداررای. زیبترس
نما و به تلاش و کوشش یرا نهدهیپسندو به دست وزبانت نايامر کن تا اهل آن گرديکارکوین

اوست و يستهیکه شايکن از آنکه آن را به جا آورد و در راه خدا جهاد کن، جهاديخودت جدا
باشد اقدام کن و یحق هر جا و به هر سختيدر راه خدا از سرزنش کننده باك نداشته باش و برا

بودن بایاست شکییخوکو،یبر نامطلوب عادت ده و نییبایکسب دانش نما. خود را به شکنیدر د
واگذار و در درخواست نمودن فقط از شیخويق و در همه کارها نفس را به خدادر راه ح

کن و اریبسییکویو نریساختن به دست اوست و طلب خدیو نومدنیبخشرایپرودگارت بخواه ز
است و رانندهیمنندهیو آفرستاواریهم در اختیباشد و زندگیاو ماریبدان آنکه مرگ در اخت

ماند مگر بر یپا بر جا نمایرداننده است و گرفتار کننده، رها کننده است و دنکننده باز گستین
و بر آنچه خواسته زیو پاداش در روز رستاخشیآن قرار داده ، از بخشش ها و آزمايآنچه خدا برا

تورایخود به آن پندار. زیشد آن را بر نادانلاز امور بر تو مشکيزی. پس اگر چمیدانیاز آنچه نم
و یکه تو به آن نادانيزیچاریو چه بسيپس دانا شدينادان بودنشتیبار آفرنیدر نخست

.در آن گمراه استتیینایات در آن سرگردان بوده و بشهیاند
اندام نندهیبخشنده و آفريکننده و روزجادی. پس چنگ زن به ايگردنایاز آن به آن بپس

.از او باشدتیاو و رو آوردنت به او و تربيبراتیپرستش و بندگدیو باتیبایز
خود ينپسند آنچه برايگریدياست خود را ترازو قرار ده، پس برايگریتو و دنیآنچه بدر

به تو یخواهیو ستم مکن چنانچه نم،یخواهیخود نميآنچه برايگریديو نخواه براينپسند
د و زشت دادن از خود آنچه را که شویکیبه تو نيکن چنانکه دوست داریکیستم شود و ن

يمگو و اگر چه دانستنت اندك باشد و آنچه دوست نداریدانیو آنچه نميپندارزشت يگرید
ينه برایستینيو براایدنيآخرت نه برايبرايشده ادهیگفته شود مگو، و بدان که تو آفرتیبرا

يموقت و در راه به سويو در سرایاشبیکوچ ميتو در جا،یزندگانيمردن نه برايو برایهست
دهد و یآن را از دست نمندهی. و جوابدیینمییاز آن رهازیکه گریو تو را مرگیستآخرت ه

در وقت گناه ابدیمرگ تو را در نکهی. پس بر حذر باش و بترس از اابدییناچار مرگ او را در م
حال نیاندازد که دراییات جداشهیتو و اندنیو بمینمایاز آن توبه میگفتیکردن ، که خود م

".يرا تباه ساخته اخود
خداوند دیکردم. شايادآوری(ع) است که ینامه حضرت علتیاز وصییجملات قسمتهانیا(
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